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  ترهاه بزرگعيدي ب

مامـان بـه مـا مـژده داد كـه  فطر مانده بود.چند روز به عيد
رويم. مامـان ها ميها و مادربزرگروزعيدفطر به ديدن بابابزرگ

ديدني محروم بوديم اما امسال به لطف خدا دو سال، از عيد«گفت:
ب مردم، خطـر كرونـا خو مكاريو تلاش پزشكان و پرستاران و ه

گيرانه مثل زدن نيم با انجام بعضي كارهاي پيشتواكمتر شده و مي
ترها و دوستان ا فاصله از همديگر، به ديدن بزرگب ماسك و نشستن

  برويم.

صدا و  سر توانستيم آرام بنشينيم ونمي از شاديِ اين خبر خوب،    
ي همـه صداي شـما چه خبر است؟«نكنيم. وقتي بابا آمد، گفت: 

صداي ما كه دسـت «گفت:  كوچولوداداش »ساختمان را برداشته!
يعني صداي شلوغ «خواهربزرگم خنديد و گفت:  »جون!ندارد، بابا



 ٣

كوچولو خواهر »رسد!به گوش مي جاي ساختمانكردن ما در همه
هيم برويم ميهمـاني! خواعيد فطر مي«پريد توي بغل بابا و گفت: 

سه چهـار «من گفتم:  »رسد؟ چند روز مانده؟ر ميبابا، كي عيدفط
  »وز، عجله نكن!ر

 جوني آقاخانم، فكري براي هديه«بابا رو به مامان كرد و گفت:     

 لي خوشگبله، البته! دوتا روسر«مامان گفت:  »و مادرجون كردي؟
ا و مامان خودم خريديم. بـراي گلم براي مادر شمبه انتخاب دختر

مامان  »پسر عزيزم، پيراهن خريديم!ي آقاسليقهها هم به جونآقا
بـزرگم هديه بخرد، خواهر و برادر  خواهدها وقتي مييلي وقتخ

  گيرد.مي نظر ها همبرد و از آنرا با خودش مي

 ترهـاترها به كوچكگويند بزرگمي هميشه«من از بابا پرسيدم:     

هـا دربزرگهـا و ماهند. شما و مامان براي بابا بزرگدهديه مي



 ٤

تـر نـدارد! تر و بزرگكوچك هديه،« بابا گفت: »بريد؟هديه مي
دادن هديه هرچند كوچك  اند كهعزيز ما بارها تأكيد كرده امامان

شود، محبت بين افراد را بيشتر كمي براي آن پرداخت  باشد و پول
اي باشيم تا به ديگران دنبال بهانهكند. خوب است كه هميشه بهمي

نده را و بيش از اينكه هديه گير م. اين هديه دادن، پيشيهديه بده
  »كند.دهنده را شاد ميخوشحال كند، خود فرد هديه

ا با كمك خواهرهـا و اي در مغز من زد تي بابا، جرقهاين جمله    
 فطر بـهامان و بابا تهيه كنيم و روز عيدهايي براي مبرادرها هديه

قط روز پدر و مادر و روز تولـد كردم ففكر مي ها بدهيم. قبلاًآن
ي بدهيم اما از اين به بعد، سعمامان و بابا، ما بايد به آن دو هديه 

و مامان پيدا كنم. كنم دلايلي هرچند كوچك براي تشكر از بابا مي
  عيدتان مبارك!

  »قاصدك«
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  فروتگريپ

  ي ترشي دارممزه

  پوست كلفتي دارم

  سرشار ويتامينم

  امپر آب و پر دانه

  مركّباتم جزو

  هم شكل پرتقالم

  فروتگن گريپميبه من 

  »صفا معيني«

  عروسك خانم

  فقط يك دانه پيراهن

  عروسك خانمم دارد
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  كشد چون كهخجالت مي

  لباس خوب، كم دارد

  از آشي كه به او دادم

  كمي روي لباسش ريخت

  آيد به مهمانينمي

  ريختلباس او شده بد

  چه بد شد، كاش من كاري

  بلد بودمجز خوردن به

  كمي هم كار كردن با

  نخ و سوزن بلد بودم
  »طيبه شاماني«

  هاي كودكانهدوبيتي

  بيا بيرون و دنيا رو نيگا كن
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  بيا نزديكِ من، پرهاتو وا كن

  ي خوبحالا جيك جيك بكن اي جوجه

  كن تر كه شدي قد قد قدابزرگ

***  

  چِكِ بارون قشنگهصداي چِك

  شُرِ ناودون قشنگهصداي شُر

  را ابراي گريون قشنگهتو اب

  هاي خندون قشنگهلبها، تو لب

****  

  بزرگمكه مادرتوي دنيا تَ

  بزرگمشون كوچكه، مادرخونه

  ولي خونه بزرگه وقتي باشه

  »قدمعلي ثابت«               بزرگمرو چشمام عينكِ مادر
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  ي تجربهفايده

بود كه گرگي او را غافلگير  ي روستايي خوابيدهسگي جلوي خانه
سـگ  ي چپش كند كهلقمه چيزي نمانده بود گرگ، او را يككرد. 

الآن من خيلي لاغر و «اي صبر كند. سگ گفت: از او خواست لحظه
اش كمي صبر كني، صاحب من با خانوادهاستخواني هستم اما اگر 

تـوانم از رفتند، تـا ميها خواهند به عروسي بروند. وقتي آنمي
  »بيا و مرا بخور. وقتشوم. آنخورم تا چاق غذاهاي توي خانه مي

گشت و سگ را بر بام پذيرفت و رفت. مدتي بعد، گرگ بازگرگ     
  »پايين بيا تا تو را بخورم.«ديد. او را صدا كرد و گفت:  خانه

خوابيده ديـدي، از اين پس، اگر مرا روي زمين «سگ جواب داد: 
  »منتظر عروسي نمان.

  ب است تا گرفتار مراق خردمند وقتي از خطر جست، تا آخر عمرش
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  خطر مشابه نشود.

  »ميحسين ابراهي«

  پشتكوتوله و لاك

 رسان بود كه كسي شبيه او در دنياپيام يآذرخش، نام يك كوتوله

بـه  ها را سريع از يك نقطـهو جعبه هاها، نامهشد.او پيامپيدا نمي
 بود اما جايزه به همين دليل گرفته رساند و چنديني ديگر مينقطه

  كرد زيرا فرزندي نداشت.هنوز احساس خوشبختي نمي

به او داد تا آن را به جادوگري  ايي ديگري، جعبهروزي كوتوله    
ي از داخل جعبه شنيد كه برساند. وقتي آذرخش راه افتاد، صداي

ا آذرخش جادوگري بلـد ام خواست درِ جعبه را باز كنداز او مي
به را به جادوگر تحويل بدهد و اي نداشت جز اينكه جعنبود و چاره
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برگشت و رسـيد را بـه  رسيد دريافت كند. پس از پايان مأموريت
  كوتوله داد.

كوتوله از اينكه آذرخش با شاهزاده حـرف زده بـود، خيلـي     
دانـد. انمود كرد، چيزي در اين بـاره نميعصباني شده بود اما و

ل آن، از داخـ«و گفـت:  كوتوله، تخم كبوتري به آذرخـش داد
آذرخش بسيار خوشـحال شـد و از  »فرزندي بيرون خواهد آمد.

  كبوتر خواست روي تخم بخوابد و خودش منتظر نشست.

اي كه انتظارش را داشـت، بيـرون بالاخره تخم شكست اما بچه    
پشت بيرون خزيد. بـا ايـن حـال، نيامد. از داخل تخم، يك لاك

را مثـل پسـرش  پشت را پيش خود نگه داشـت و اوآذرخش لاك
پشت خيلي سريع حركت م، لاكدوست داشت. بر خلاف تصور مرد
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هـا را رفـت، پيامرا با سـرعت مي هاي زياديكرد. او مسافتمي
  گشت.مي رساند و فوري برمي

  انگيز را آمدند تا اين موجود شگفتسر دنيا مياردم از سرـم    

چكشّ چنان ر حيرت آذرخش، با تماشا كنند. روزي مردي در براب
جاي پشتِ او شكست و بـهپشت زد كه لاكمحكمي به لاك يضربه
نبود جـز ي زيبايي ظاهر شد.اين كوتوله، كسي كوتوله پشت،لاك

ي داخل جعبه كه از بند جادوگر رها شده و برگشته همان شاهزاده
  تا آرزوي آذرخش را برآورده كند. بود

  »ترجمه، محمد شمس«

  حكمت بزرگ

) رفـت. آن حضـرت Σحكيم، نزد حضـرت داوود(وزي لقمانِر

ره نديده بـود. او بـا مشغول ساختن زرِه بود. لقمان تا آن روز، ز



 ١٢

اي دانست آن وسيله، چيست و چه فايدهاما نمي ؛كرددقت نگاه مي
) Σاينكه حضرت داوود( زد تاساكت نشسته بود و حرفي نمي دارد.

  ن پوشاند تا آن را ببيند.لقما ساختن زره را تمام كرد و آن را به تن

ي كار، وسيلهـنگ و پيـراي جـاين زره ب«فت: سپس به لقمان گ    
چه لقمان كه با اين سخن، فهميد زره چيست و براي  »خوبي است!
بزرگ اسـت كـه  سكوت، حكمتي«شود، با خود گفت: استفاده مي

  »برند!كار ميمردم كمتر آن را به

  »منشابوالفضل هادي«

  خرگوش

 خـورد! همـه، خرگـوش را حيـواني پرخـوراشتها غـذا مي با

ال بالا و پايين رفتن در ح هاي او هميشهها و آروارهدانند.فكمي
و بـراي همـين، او  كننـدهاي تيزش مرتب رشد مياست. دندان
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هايش را كوتـاه ويدن باشد تا دنداندر حال جَ مجبور است هميشه
  دليل باشد.نگه دارد. شايد پرخوري او هم به همين 

  »هاي بنفشهكتاب«

  

  كند؟پوست، چه مي

بزرگسالان  و پهناورترين عضو بدن است كه در ترينزرگـوست، بپ
ما رشد كنيد، پوست شما حدود دو متر مربع وسعت دارد.هر قدر ش

پوشاند و كارهاي بسياري كند. پوست، تمام بدن را ميهم رشد مي
  دهد.انجام مي

بدن را گرم يا  كند وكنترل و تنظيم ميي حرارت بدن را درجه* 
  دارد.سرد نگه مي
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به اجزاي داخل  دهد آبآب است يعني اجازه نميپوست، ضد* 
  بدن نفوذ كند.

هـا و سـموم و بيماري پوست، شما را از چيزهاي مضـر مثـل* 
  كند.مي هاي خطرناك نور خورشيد محافظتاشعه

  رما و درد را حس كنيد و ـرما، سـتوانيد گريق پوست ميـاز ط* 

 از چه چيزهايي ساخته شده و بدون ديدن، متوجه شويد يك شيء

  چه اندازه است؟

كام ـكه به استحاست  D ينـت، ويتامـوسـركيبات پـيكي از ت* 
  كند.ها كمك مياستخوان

تواند اكسـيژن را كند و ميمي پوست، چربي را در خود ذخيره* 
  كند. كربن را آزادجذب و دي اكسيد

  »سادات صالحيمرضيه سادات وترجمه، طيبه«
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  گردش سيستاني

ي باستاني شناخته شده در جنـوب هترين محوطحيني، قديميچاه
ي ي كوچكي مربوط به نيمـهستان سيستان و بلوچستان است. تپها

) است. اين تپـه در Σمسيح( ي چهارم قبل از ميلاد حضرتهزاره
 هاي ظريـفاز اين تپه، سـفال رد.ي بمپور قرار داشمال رودخانه

  مربوط به دوران فلز است. دست آمده كهقرمز رنگي به

» كزهَِـ«غلامان و زاهدان كهنـه در  ينو، دهانهديدار از قلعه    

ي تـرين مجموعـهي غلامان، بزرگبسيار جالب است. شهر دهانه
هاي پنجم و خامنشي است كه در قرنـاز دوران ه باز مانده خشتي

  بنا شده است. ميلاد با نقشه توسط متخصصان م پيش ازشش

هاي هـا، از جاذبـهك، سفال گلپورگان و سنگ نگارهمسجد دزَِ    
  روند.شمار ميبه فرهنگي و تاريخي شهر سراوان



 ١٦

ي حيـدرآباد و ي پرنـدگان، قلعـهدر سفر به خاش، ديدن قلعه
  هاي طبيعي اين شهرستان را از دست ندهيد.جاذبه

هاي شهرسـتان قصـرقِند، از ديـدني يشهر و قلعهي نيكلعهق    
  شهر هستند.نيك

هاي ديدني در شهرستان سـيب از مكان نت،كيسبِ و قلعهيعهقل
  سواران هستند.

هاي طبيعـي بلوچسـتان، از جاذبـه و در سفر به استان سيستان    
 زيسـت دريـايي،اي، محيطصخره چابهار و كنارك شامل سواحل

هاي لفشان ديدن كنيـد. بازديـد از خانـههاي مينياتوري و گِكوه
ريخي تـيس را ي تاي سيدغلام رسول و قلعهريان، مقبرهيمي اَقد

سال ي سيدغلام رسول در چابهار حدود هزارفراموش نكنيد. مقبره
  قدمت دارد.
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دوسـت در شـرق بيينكه ورود آقايان به زيارتگاه بينكته آخر ا
  ممنوع است. زابل

  »نياكتر مهدي چوبينه و كورش اميريد«

  هاي تمام نشدنيانرژي

هسـتند. ايـن  »ندهنو شوَ«هاي انرژي انرژي آب، باد و خورشيد،
و شـوند زغال سنگ، هرگز تمام نمي ها بر خلاف نفت، گاز وانرژي
  ت گرمايش ـد و باعث افزايش سرعكننربن توليد نميـاكسيدكدي

  شوند.ي زمين نميكره

هـاي باتري     را روشن كنـد هاي ماتواند شبميخورشيد 
كار الكتريسيته از پرتوهـاي خورشـيد بـهخورشيدي براي توليد 

ها يـا در سـقف توانند براي روشنايي بوستانها ميروند. آنمي
كار گرفتـه شـوند. كـردن انـرژي بـهها بـراي فراهمساختمان
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كردن آب رشيدي، از گرماي خورشيد براي گرمهاي خوآبگرمكن
را بـا  »صـحرا«نام بـه اگر بيابان بـزرگ آفريقـا برند.بهره مي
از آن بيش از نيـاز  توانيمهاي خورشيدي پوشش دهيم، ميصفحه
  ي جهان، الكتريسيته بگيريم.همه

اي هـالكتريسيته از حركت موج كوشند راه توليددانشمندان مي    
 د با انرژي الكتريكيِتواننهاي ما ميآب را بيابند. در آينده، خانه

هـا بـراي از نيروگاه د. برخينها، روشن شودست آمده از موجبه
علف فيـل  توليد الكتريسيته، از سوختن گياهاني مانند كاه، پنبه و

  برند.بهره مي

 ي دور، از نيــروي بــاداز گذشــته هاانســان    ي بــادمزرعــه

 اد كـاركردند. نخستين ماشيني كه با نيـروي بـبرداري ميبهره

 هاي بزرگهايي با پرهود. اكنون فرفرهبادي ب بآسيا كرد،مي
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ايـن  در سراسر جهان وجود دارند. در مزارع بسيار پهناور باد
  توان در دريا نيز ساخت.هاي ويژه را ميمزرعه

  »رادمترجم، مهرداد تهرانيان«

  هاي گِليخانه

سـازند؟ يرا با خِشت و گل م هاي خودها خانهنشينچرا بيابان
 سازي است زيرا داخلي بسيار جالبي براي ساختمانگِل، وسيله

شـود، در گلـي سـاخته مي هاي ضخيمهايي كه با ديوارهخانه
تر اينكـه گـِل، مهم ها گرم است.خنك و در زمستان هاتابستان

ل ها از تركيب گآيد. خشتدست ميراحتي بهبه قيمتي ندارد و
  شود.رست ميبا كاه يا پشم جانوران د

  »ترجمه، اميرصالحي طالقاني«

  رود؟غذا كجا مي
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و آن را به مواد مختلفي خوريم، هضم غذايي را كه مي بدن ما،
ي گوارشي معـده، لوزالمعـده و كبـد، كند. شيرابهتجزيه مي

خون، غذاي هضم شده را  شوند.ي غذا ميموجب هضم و تجزيه
كه چندين عضو  وارشي گبرد. هضم غذا در لولهمي هابه سلول
  شود.با وظايف گوناگون دارد، انجام ميمختلف 

چ در پيچ است كـه از دهـان آغـاز ي گوارش، مجرايي پيلوله    
يك فرد بزرگسال، طول  يابد. در بدنشود و در مقعد پايان ميمي
خوريم، بر اثر متر است. غذايي كه ميزديك به دهي گوارش نلوله

و بـه تـدريج هضـم  وارش به جلو راندهي گعضلات لوله حركات
  شود.مواد زايد از مقعد دفع مي شود. پس از پايان هضم غذا،مي

  »رجم، سپيده عندليب و حسين ياسينيمت«

  ي طلاييكلمه
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  ها:بود با اين پاسخ »مناجات«ي طلايي فروردين، پاسخ كلمه

  مهُر، نهج البلاغه، افطار،جمعه، ايّوب، تبريك.

ي پنج حرفي و نام يكـي از يي ارديبهشت، يك كلمهي طلاكلمه    
ها پرسـشخواهيد اين نام را بدانيد، به اين يمشاغل است. اگر م

  پاسخ دهيد:

  كه نوع تبريزيِ آن معروف است. نام يك غذاي خوشمزه و گِرد .1

پسرها كه سه حرف آخرش، منفجـر  يك نام چهار حرفي براي .2
  شود.مي

ها جريـان دارد و نـوع سـياه و آن در ها خوندر بدن انسان .3
  دن وجود دارد.ر بدهم سرخش 

  انسانِ غذا نخورده. .4



 ٢٢

نام يكي از شهرهاي استان مازندران كه سـه حـرف اولـش،  .5
  صورت است. وحشي نيست و دو حرف آخرش هم بالاتر از

  چيستان

 ود، از هر شكافي بيـرونشمي آن چيست كه از هر دري داخل* 

 رود، جـاي پـايش هـمشود و بالا و پايين مـييرود، گِرد ممي

  ماند؟نمي

  آن چيست كه يك بال و يك پا دارد* 

  جا در كفِ هر پير و برنا دارد

  ر زدن استچون گرم شود مدام در پَ

  چون سرد شود مقام اعلي دارد؟

  آن چيست لباسش سياه، كلاهش سبز و زير پيراهنش سفيد است؟* 

  چيست آن لطيف و نكِو* 
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  رورند مردمان نيكوخومي

  هاي سرخ و سفيدرش جامهدر بَ

  ي او؟ندهها كشُكند گريهمي

  هاي فروردينپاسخ چيستان

  سيب، گيلاس، هندوانه.

  خندان مثل پسته

 آقا، پسر شما امـروز «آموز گفت: معلم ورزش به پدر يك دانش
به من مربوط نيست! خـودش «آموز: پدر دانش »ركورد شكست!

  »هم بايد پولش را بدهد.ته و خودش شكس

 ر، من هر شب آقاي دكت«ك روز مردي پيش دكتر رفت و گفت: ي
كه برايت نوشـتم، بـه را  اينسخه«دكتر:  »بينم.خواب فوتبال مي

امشب خوردن داروها  داروهايش را بگير و از همين ؛داروخانه ببر



 ٢٤

نه «با ناراحتي گفت:  مرد »ديگر خواب فوتبال نبيني. را آغاز كن تا
  »ي فينال است!تر! از امشب نه! چون امشب مسابقهآقاي دك

 چهار سال پيش توي چاه افتـاد. ساعت پدرم«اولي:  دروغگوي 

دروغگوي  »كرد!كه آن را درآورديم، هنوز كار مي چند روز پيش
چهار سال پيش، تـوي چـاه  پدر من ؛اين كه چيزي نيست« دومي:

اولـي:  »يم، هنوز زنده بود.او را درآورد افتاد. چند روز پيش كه
پدر تو را كوك ساعت «دومي:  »كرد؟در اين مدت چه مي پدرت«

  »كرد!مي

 گشت، فرزند اوّل جلو آمد بر مادري به مهماني رفته بود. وقتي  

ها را خشك من ظرف«فرزند دوّم:  »ها را شستم.من ظرف«و گفت: 
تـوي  هاي خشك شده را گذاشـتممن ظرف«فرزند سوّم:  »كردم.
  »هاي شكسته را جمع كردم.من هم ظرف«فرزند چهارم:  »گنجه.
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  :گـر ا«دومي:  »حرف زدن نيستند؟ ها قادر بهچرا ماهي«اولي
  »تواني حرف بزني؟دهان تو را پر از آب كنند، مي

  كالسكه

 بلند شدم و بـا آن كلّـي دور زدم.امروز سوار يك ماشين شاسي

مامان رانندگي كرد. مامـان ودِ چون دست فرمانم خوب نيست، خ
دم، در وقتي بزرگ شـ گويد اسمش كالسكه است. دوست دارممي

شدم، يك چيز خـوب  راني شركت كنم و اگر اوّلمسابقات كالسكه
و با پـول جـايزه  ام بدهموقت كالسكه را به بچهآن جايزه بگيرم.

  اش را براند.بان بخرم تا كالسكهمهر براي او يك مامان

 »قيمهرداد صد«




